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One of the fundamental concepts in the mythology of the world is growth 

which can be seen in some of the most important Iranian myths. With the 

help of this concept, important stories of Iranian myths can be analyzed. 

In addition to the famous motif that are made from the concept of growth 

and can also be seen in Iranian myths, a motif has emerged in which 

demonic creatures can also reproduce. We have called this principle the 

Increase of evil. In this article, first, we have found the most famous 

examples of it in the myths of non-Iranian nations. Then we have also 

searched for it in Iranian myths. In Iranian epics, we have searched and 

analyzed this theme in the number of wonders that the warrior must seek 

help from spiritual forces and ritual methods to overcome them, in 

Garshasabnameh and some folk and oral epics. The Increase of evil with 

the spread of mystical literature in Iran is seen in connection with the 

concept of ego. This article is the result of an effort to introduce the 

principle of the increase of evil and its example in Iranian texts. 
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نیز دیده های ایرانی  اسطوره   تریناز مهم ای  که در کانونِ پاره رویش است    در اساطیرِ جهان   بنیادینمفاهیمِیکی از  
رث و رویشِ مشی و  مرگِ کیوم های ایرانی مانندِاز اسطوره  های مهمیتوان داستانمی در پرتوِ این مفهوم شود.می

ی که از مفهومِ  معروف  هایمایه در کنارِ بن  تحلیل کرد. ظاهراً  و بندی شدنِ ضح اک را  سیاوش  مشیانه، کشته شدنِ
که در آن    پدید آمده است  ایمایه شوند، بن دیده می   نیزهای ایرانی  اند و در کانون شماری از اسطوره رویش برآمده 

ایم و که نمودی جهانی دارد، تکثیرِ شر  نامیده مایه را ما این بن  توانند برویند و تکثیر شوند.های اهریمنی نیز می بوده
معروف نخست،  مقاله،  این  اسطوره در  در  را  آن  نمودهای  داده ترین  دست  به  غیرایرانی  مللِ  سپس های  در    ایم. 

های  ای از اسطوره و در پاره دستِ پریِ تکثیرشونده  به    سریت، کشُندۀ گاوِ مرزنما،  در ماجرایِ مرگِهای ایرانی  اسطوره 
  که پهلوان هایی شگفتیدر شمارِ  را مایه این بن  ی ایرانیهادر حماسه  .ایمگیری کردهآن را پی مربوط به ضح اک نیز 

و شیوه معنوی  نیروهای  از  باید  آنها  از  بگیردبرای گذر  آیینی کمک  ای  هحماسه بعضی  و    نامهگرشاسب در    ،های 
نفس روی   در پیوند با مفهومِ با رواجِ ادبِ عرفانی در ایران. تکثیرِ شر  ایموجو و تحلیل کردهامیانه و شفاهی جستع

  تلاشی است برای معرفیِ حاصلِ ایم. این مقاله  گونه متون به دست داده دو نمونه از حضورِ آن را در اینکه نماید می
 آن در سه دورۀ مختلف.   نگاهِ ایرانیان به گیریِتحلیل و پی مایۀ تکثیرِ شر  و نمودهای آن به همراه بن
 

شَر  (.  1403)  .خلیل،  کهریزی  :استناد بن  تکثیرِ  اسطوره)یک  گردشِمایۀ  و  خاستگاه  و  متن  ای  در  ایرانی( آن  فارسی  ، های  ادب  و     .55- 70(،  250)  77  ،زبان 
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 مقدمه . 1

های باروری در رویش و آیین تاب یافته است، رویش است.  های ملل مختلف بازترین مفاهیمِ بشری که در اسطوره یکی از کهن

شناسِ بزرگِ بریتانیایی، جیمز جُرج فریزر،  شناس و اسطورهشناختی از چنان اهمی تی برخوردار است که مردمهای اسطورهپژوهش

های باروری را »عصارۀ تقریباً همۀ اساطیر عالَم«  خود را بر آن استوار کرده بود و افسانۀ کانونیِ آیینتحقیقاتِ  چارچوبِ نظری  

ای عینی و آشکار از زندگی و مرگ و رویشِ دوبارۀ دانه از تجربههای باروری برآمده  آیین  ودانست. رویش  ( می7:  1388)فریزر،  

النهرین و درۀ سند  های مدیترانه تا بین از کناره شده است کهبرگزار می ایزد بزرگآیین پرستش الهۀ مادر یا مام که در پیِ آن  است

روی است که از همین  (.393:  1375بهار،  ؛  23:  1393و در میان مردم آریایی و سامی و انیرانی درگسترده است )ر.ک: سرکاراتی،  

  دید.را در بسیاری از مناطق جهان  های باروریو آیین  رویشتوان نمودهای گوناگون می

توان به رویش انسان از  می  هامایهاین بن از میانِ    .شده است  متعددی  ایاسطوره  هایمایه پدید آمدن بن مفهوم رویش سببِ  

 هاینمونه   های مللِ گوناگوناشاره کرد که در اسطوره  غول نخستین  /نمونه  آفرینشِ جهان از پیش  ای وو شهادت اسطوره  گیاه

 دانست.  نیروهای نیکدر خدمتِ   را توان آنهابخش دارند و میتِ مقدس و هستیها عمدتاً ماهی مایهگونه بن . اینفراوانی دارند

 نیز  های اهریمنیمایه بن  ازتوان  می  از مفهومِ رویش  بحثدر    ،رمزدی نامیداوایزدی /  آنها را  توان  میی که  هایمایه در کنارِ بن 

گونه که از خونِ سیاوش همان  و هستند؛های اهریمنی در خدمتِ کار و کردارِ اهریمن و نیروهای ا مایهبه دیگرسخن، بنسخن گفت.  

آیند، مارانِ دوشِ  به وجود مید و از تنِ گاوِ یکتاآفرید گیاهان و حیوانات  آیۀ کیومرث مشی و مشیانه پدید میروید یا از تخمل میگُ

نیز نیروهای شر     توانند برویند و رشد کنند.یز میهای اهریمنی نزیرا بوده   رویند؛شوند، دوباره میبریده می  ضح اک نیز هر بار که

 شوند. یابند و تکثیر توانند افزایش مییا بکشُند، گاه   اگر آنها را بزنندبلکه  کنند،یفقط به رویشِ دوباره بسنده نم

کوشیم در این مقاله می   و  ایمتکثیرِ شر  نامیده   شود،کُشتنِ نیروهای اهریمنی سببِ افزایشِ آنها میکه بر پایۀ آن    مایه رابن ما این  

های ایرانی سخن برانیم. به دست دهیم و پس از آن دربارۀ نمودِ آن در اسطورهیرانی  نااهای  نخست نمودهایی از آن را در اسطوره

های آن را در جامۀ حماسه گردش سپس  و  کنیم  بحث میهای ایرانی  در اسطوره   دربارۀ خاستگاهِ تکثیر  شر   در آغاز،   مباحث،در این  

گرانِ آغازینِ  یا حداقل تدوین  ایرانیاندهند که  دهیم. شواهد نشان می می های گوناگونِ زندگی ایرانیان به دست  و عرفان در دوره 

آن را از این راه برای خود  اند و  اورهای پیشازردشتی پیوند زده نقشِ بارورکنندۀ پریان در ب مایۀ جهانی را با  این بن   های ایرانیاسطوره

یک   است که  و در سخن از مرگِ سریت، ارتشتارِ کاوس،  های زادسپرمگزیده روی نیز نخستین بار در  از همین  .اندکردهتوجیه می

مایه در نیز نمودی دیگر از این بندینکرد تکثیر و گسترش یابد. در   ،شته شدنپس از کُ ،تواندای اهریمنی، میپری، به عنوانِ بوده 

مایه  ها نخستین دوره از این بن این نمونه  شود.های مربوط به نقش رستاخیزیِ ضح اک و پدید آمدنِ خرفستر از او دیده میاسطوره

 دهند. و خاستگاه آن را نشان می 

چارچوبِ   رِ شر ، دردر این مرحله، تکثی.  ایمای حماسی نشان دادهمایهبه عنوانِ بن تکثیرِ شر  را  مایۀ  بندوم حیاتِ  دورۀ    ،پس از آن

با نیروهای مع  که پهلوان آید  به نمایش درمیهایی  شگفتی  اصولِ حماسه، در شمارِ آیینی از آن عبور کندنوی و شیوه باید  .  های 

 مثنویِو  عطار    الطیرمنطقرا با کمکِ شاهدی از    مایۀ عرفانیبن و درآمدنِ آن به شکل یک    تکثیرِ شر مایۀ  بن دگرگونیِ    سرانجام نیز

 .  ر کرده استگَهای فرهنگی از بین نرفته، بلکه فقط جامه دِمایه با دگرگونیتا نشان دهیم این بن  ایمبه دست داده مولانا 
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های  داد، پژوهش  شهای باروری و گیاهی نیز تعمیم به آیین   توانکه می  در اساطیر  های مرتبط با آنمایهو بن  مفهومِ رویشربارۀ  د

  ۀ تکثیرِ شَر  مایخواهیم از بن رویش و باروری نیستیم؛ بلکه می مفهومِ  ما در این مقاله در پیِ بحث دربارۀ  بسیاری در دست است.  

. با این  منتشر نشده استدربارۀ آن  وجوهایِ ما، تحقیقِ مستقلی  در حدودِ جستو    سخن بگوییم که برآمده از همین مفهوم است

 یکی   ارتباط نیست.های آغازینِ ما بیبا بحثتحقیقات نکاتی دربارۀ مفهوم رویش به بحث نهاده شده است که  از  حال، در بعضی  

مایۀ اساطیری روییدن گیاه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه  با عنوانِ »بن  (145ـ    113:  1399مقالۀ سج اد آیدنلو )از این تحقیقات،  

انسانی    1384که نخستین بار در سال    استنارسیده ترنج  مندرج در مجموعۀ    و ادب پارسی« ادبیات و علوم  در مجلۀ دانشکدۀ 

های ملل  را در اسطوره  مایۀ »روییدن گیاه از انسان«گوناگونی از بن  شواهد این پژوهشگردانشگاه فردوسی مشهد چاپ شده است. 

تحلیل پرداخته است. محمود رضایی دشت  بحث و  هایی از بازتاب آن در ادب فارسی به  گوناگون به دست داده و با اشاره به نمونه 

در    «،زیاریدشمنای دو قص ۀ فولکلوریک منطقۀ  نقد اسطورهای با عنوان »( نیز در بخشی از مقاله 1396ارژنه و فاطمه رزمجویی )

( و در پایانِ بحث با عنوانِ  234مایه« )همان:  عنوانِ »درونبا    در آغاز  ه دربارۀ اوست،از خونِ دختری که قص   زاربحث از روییدنِ نی

 اند.ی مکرر در اساطیر ملل« دانستهامایهیاد کرده و آن را »بن  از »رویش و باروری«( 235مایه« )همان: »بن

 

 . رویش3

در سراسر جهان است.   آفرینش  د؛ زیرا رُستن امری طبیعی و پایۀوجو کرهای ملل مختلف جستتوان در اسطورهمفهومِ رویش را می

در همین منطقه و نواحی  ای شهیدشونده  و اسطورۀ خد  افسانۀ مرگ و رستاخیزِ خدایان گیاهی در فرهنگ آسیای غربیروانشاد بهار  

توان به دیگرسخن، می. (447و   427: 1375د )ر.ک: بهار، دانه از همین دیدگاه می برآمد را متعددی از مصر و یونان تا ایران و هند

 مایۀ شهادت را در پیوند با مفهوم رویش دانست. با این دیدگاه بن 

، انددوباره بوده سانی که لایقِ رویشِ  های ویژه و کبه شخصی ت  در جوامع کهن   که  آیینی است  وعی خویشکارینشهادت    مایۀبن

جوزف   توان دید.را میالنهرین نیست و در جوامع دیگر نیز نمودهای آن  محدود به آسیای غربی و بینمایه  شد. البته این بناعطا می

رنده به  گردنِ کاپیتانِ تیمِ بَبازی  گوید که در پایانِ( از نوعی بسکتبال آیینی در بینِ سرخپوستانِ مایا سخن می169:  1394کمبل )

به    .رویش استکه خود برآمده از مفهوم    است  شهادت  مایۀورِ بناین آیینِ شگفت دقیقاً یادآ.  شددست کاپیتانِ تیمِ بازنده زده می 

این مرگ  و    نشد  شود؛ زیرا ادامۀ حیات در گرو مرگ و قربانییابد که قربانی  می  پیروزِ بازی چنان لیاقتی  مایهخن، در این بندیگرس

 دانه در زیر خاک و رویشِ دوباره است. نهان شدنِ سانِ پبه 

در  نمونۀ آغازین است.  پیشیا    آفرینشِ جهان از غول  ،استبرآمده  رویشمفهومِ    از  کهی  ا اسطوره  هایمایهدیگر از بن  یکی

 النهرینبین  در  این مضمونِ اسطورهای  آیند. نمودمی  ون جهان پدیدهای گوناگمیرد و از وجود او پدیدهنمونه میها یک پیشاسطوره

های  در اسطورهو    (457:  1375)ر.ک: بهار،    داستانِ پرجاپتیبه  های هندی  در اسطوره(،  10:  1373)ر.ک: گریمال،    تداستانِ تیام  به

شود و از اعضای بدنش جهان ساخته به دست ایزد اُدین و برادرانش کشته میگردد که  بر مییمیر، غول نخستین،    به  اروپای شمالی

 .  دهدها قرار میه در دستۀ همین اسطور( زروان را در ایران 457: 1375بهار )(. 132:  1392شود )ر.ک: ویلیام داتی، می

نیز در پیوند با همین    گاوِ یکتاآفرید کیومرث و  داستان تازش اهریمن و کشتنِ  از  های ایرانی  در اسطورهتوان  در کنارِ زروان می

»آنجا  من  به دست اهری  های ایرانی با مرگ گاو یکتاآفریدمتنای دیگر از  و پاره(  78:  1385)  بندهشبر پایۀ  مایه سخن گفت.  بن

بر پایۀ همین روایات همچنین از نطفۀ این گاو    «.بازرُست که او را مغز بپراگند، پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده گونه گیاه درمانی  
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پس از مرگ کیومرث به دست    هابر پایۀ همین متن (.  136:  1375؛ بهار،  75:  1385جانوران مفید پدید آمدند )ر. ک: بندهش،  

یز و اهریمن نیز »به سبب سرشت فلزین داشتن، هشت گونه فلز از اندام او پدید آمدند که هست: زر و سیم و آهن و روی و ارز

ه در زمان مرگ از او برآمد،  از نطفۀ کیومرث ک  (. همچنین66:  1385؛ ر.ک: بندهش،  127:  1375سرب و آبگینه و الماس« )بهار،  

:  1385بندهش،  )  »به چهل سال مشی و مشیانه بررسُتند که از ایشان رونق جهان و نابودیِ دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود«

ز ای کهنی است و پیش ااسطورهمایۀ  بن   که  گیاه از انسان«  وییدنِ »ر   (.137:  1375بهار،    ؛56:  1367روایت پهلوی،    ر.ک:؛ نیز  66

. آیدنلو  گیردرویش قرار میمفهومِ    در زیرمجموعۀ است،  سخن گفته    و تفصیلدربارۀ آن به دق ت    به جلو(  113:  1399این آیدنلو )

ای از کل ی ت اساطیری  شدهگیاه از آبِ پشت و اشک و خونِ انسانِ نخستین را »بخش کوچک و دگرگون   ( پدیداری121ِ)همان:  

مایۀ برآمده از مفهومِ رویش را به هم داند و بدین سان، به درستی، دو بنهای انسان و غول نخستین« میتشکیل جهان از اندام

های  در قص ه   انسان از گیاهمایۀ رُستنِ  بن( نیز پیش از این یادآوری کرده است،  126:  گونه که آیدنلو )همانهمان  دهد.پیوند می

زاری پدید  دَرَد، نیکه در یک قصۀ عامیانه در شیراز از خونِ دختری که شیر او را میچنان  هی و عامیانه نیز راه یافته است؛شفا

 (. 232: 1396رزمجویی، ارژنه و آید )ر.ک: رضایی دشتمی

 

 یرانی نااهای .  تکثیرِ شَر  در اسطوره4

هایی که با زندگی و حیات در  مایه به دیگرسخن، در کنارِ بن   تکثیرِ شر  است.  ،برآمده از مفهومِ رویش  ایِهای اسطورهمایهیکی از بن 

که   هایی سخن گفتمایه از بن  تواندر اساطیرِ ملل گوناگون می   ،نامیدرمزدی  ایزدی / او های  مایهتوان آنها را بن پیوند هستند و می

ترین نمودهای اهریمنیِ مفهومِ  شدهیکی از شناخته  های ایرانیدر اسطوره  .ها و اهریمنندو دیوها و غول در خدمتِ نیروهای شر   

 رویند.  شوند، دوباره میماران رُسته از دوشِ ضح اک است، که هر بار بریده میرویش، 

شوند. به دیگرسخن، آنچه گرچه مارانِ دوشِ ضح اک نمودی آشکار از مفهومِ رویشِ اهریمنی هستند، ام ا این مارها تکثیر نمی

تکثیرِ شر   که برآمده از همین مفهومِ رویش است.  ۀ تکثیرِ شَر  است  مایدر کنارِ مفهومِ اهریمنیِ رویش، بن،  ما در پی آن هستیم

 گوناگونی از آن بازیافت.توان نمودهای های ملل مختلف میای جهانی است که در اسطورهمایه بن

با نامِ آنو سخن رفته است که با کمکِ وزیرش، کوماربی، در خدمت مردوخ بود و بر قلمرو   ایزدیاز    النهرینهای بیندر اسطوره

گیرد  از میکوماربی نرمۀ گوش آنو را گ  ،و پس از زد و خورد  ،گیردجنگ درمی  میان آنو و کوماربیراند.  حکم میسمان و زمین  میان آ

بدان که این تکه گوشتِ من در تن تو رشد  » کند:گونه تهدید میاین. کوماربی از این اوباریدن شادمان است که آنو او را بلعد و می

ای، تنبیه خواهند کرد« خواهد کرد و از آن دو غول خشن زاده خواهند شد که تو را به خاطر توهینی که در حق من روا داشته

آنها    هایی دشواردهند تا او به شیوه میآزارش    رویند ومیدر شکم کوماربی     رُسته از نرمۀ گوش آنو (. دو غولِ 58:  1373)گریمال،  

گاهِ  دوباره به جای  تا آنو   ش راند از آسمان میدهد و  کوماربی را شکست می  ،شودآورد. یکی از آنها که خدای بادها میرا به دنیا می

ا، او را بر شانۀ اوپلوری  شود که به راهنمایی همان خدبه راهنماییِ خدای دریا صاحب فرزندی از سنگ میکوماربی نیز    خود بازگردد.

کشد. شود و سر به آسمان میتر میگذارد، که در اعماق دریاست و همۀ وزنِ آسمان و زمین بر پشت اوست. بچ ه هر روز بزرگمی

ریزند )ر.ک: همان:  دارند و فرومیگریزند تا اینکه در واپسین لحظاتِ هجومِ فرزندِ کوماربی او را بازمیشوند و میخدایان هراسان می

62 .) 

کوشند دیوی به نام راکتاباجا )بذر خون( را بکشند؛ ام ا هربار که او  های هندی دورگا و هفت ایزدبانوی همکارش میدر اسطوره

مرگ،    روی، دورگاکالی، ایزدبانوی ترسناکِرویند. از همینهای او میریزد، بَدَل کنند، از قطراتِ خونش که بر زمین میرا زخمی می
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بلعد و آنگاه  لی او را میدَمکد و همۀ دیوهایِ بَخوانند. او با شادی همۀ قطراتِ خونِ راکتاباجا را با زبانِ درازش میرا به یاری می 

 (.  47: 1392مکد )ر.ک: ویلیام داتی، شیرۀ او را می

توان به اسطورۀ را به دست داد؛ برای مفهومِ رویش میو تکثیرِ شر   توان نمودهای گوناگونِ رویش  های یونانی نیز میدر اسطوره

خورد که  آمد و جگر او را میپرومته اشاره کرد که به فرمانِ زئوس در کوهی در قفقاز به بند کشیده شده بود و هر روز عقابی می

های اسکاندیناوی نیز در تالارِ کُشتگانِ اُدین گرازی بود که هر روز در اسطوره  (.42:  1375رُست )ر.ک: برن،  شب جگرِ او دوباره می

در پیوند با    .(136:  1392یافت )ر.ک: ویلیام داتی،  خوردند، اما این گراز هر روز غروب دوباره جان می پختند و میگوشت او را می 

  رفته او که به زمین فرومی. از قطرات خون سیاقطعه کردیِ مادرش، گایا، قطعهوس، را با همکارکرونوس پدرش، اوران تکثیرِ شر  نیز  

یک هراکلس در خوانِ دوم باید    (.27:  1398های هیولایی و ملیاها یا پریان جنگلی پدید آمدند )ر.ک: ژیران،  دیوان خشم و غول

ه رویید. هراکلس، بکرد، سری دیگر به جای آن مییکی از سرهای او را قطع میکه  که هر بار    بُردمارِ آبی چندسر را از بین می

سوزاند. او به این کرد یولائوس جای آنها را با آتش میحالی که سرهای مار را قطع می  واند تا درخناچار، یولائوس، را به یاری  

 (. 23: 1375برن، )ر.ک:  بُریدو سرانجام سرِ اصلی را نیز  شدمانعِ رُستنِ سرها  یوهش

باشد. هراکلس که ظاهراً   شر    مایۀ تکثیرتواند نمودی دیگر از بن نیز می  یدون و گایا،ئ، فرزندِ پوزنبردِ هراکلس با آنته )آنتایوس(

خواهد بیشتر او را  آورد. حتی آنته از هراکلس میتواند او را از پا در نمی  ابزارش ضرباتِ رزمبا  شود،  رو میدر لیبی با این غول روبه

بود و تا زمانی که با مادر خود   زیرا آنتایوس فرزندِ گایا )زمین(  (؛118:  2535سن،  )ر.ک: کریستن  پیشین را بازیابد  تا قدرتِ  بزند

دارد و فارغ از حمایت مادر  برمیاو را از زمین  هراکلس  ناپذیر بود.تن و شکستروئین، قرار داشت ن تماس داشت، یعنی بر روی زمی

 (. 28: 1375برن،  ؛78: 1/  1339گریمال،  )ر.ک: کُشدمی

گردد. هنگامی  وجوی پشم زر ین برمیهای یونانی به داستانِ جیسون در جستتکثیرِ شر  در اسطوره   معروفِاز دیگر نمودهای  

گوید برای بردنِ پشم زر ین نخست باید گاوهایی که هفایستوس به  آنجا، آیتیس، به او میرسد، شاهِ  ن پهلوان به کولخیس میکه ای

، است  شته شده بود و آتنا آنها را به آیتیس دادهاو داده به زیر یوغ درآورد، سپس مقداری دندانِ اژدهای کادموس که در تبس کُ

جیسون با کمکِ مدئا، دخترِ جادوگر پادشاه، با مالیدنِ روغنی بر تن  رویند، بجنگد.  ها میحی که از آن دندانبکارد و با مردانِ مسل 

اند تا  های اژدها روییدهاندازد که از دندانانِ مردانِ مسل حی میهایی در میشود. سپس به راهنمایی همان دختر سنگتن میروئین

 (. 82: 1375با یکدیگر بجنگند و همدیگر را بکشند )ر.ک: برن، 

او تبس به دست کادموس نیز آمده است. کاشتنِ دندان و روییدنِ جنگاوران زیناوند و نبرد با آنها در اسطورۀ ساخته شدن شهر 

 آب  کرده بود، برای این قربانی نیازمندِ  اش درست شهر راهنمایی  به جایِکرد که  قربانی میاین شهر باید گاوی را    که برای ساختن

یاران  کرد. این اژدها ای فرستاد که اژدهایی از آن محافظت میچشمه دوستانش را در پی آب شیرین به روی،شیرین بود. از همین

بیند که سیر  خورد. او در جستجوی یارانش در پای چشمه قطعاتی از اندامِ آنها و هیولای بزرگی را می شد و میکُکادموس را می 

کارد که از آنها جنگاورانی  های او را میشد و سپس به راهنمایی آتنا دندانکُخورده و خوابیده است. کادموس به تنهایی اژدها را می

جنگند که پنج تن از آنها  و با همین کار آن جنگاوران آنقدر با یکدیگر می  اندازدکادموس سنگی در میان آنها میرویند.  مسل ح می

 (. 91ـ  89شوند )ر.ک: همان: پیوندند و سرسلسلۀ پنج خاندان بزرگ تبس میماند. این پنج تن به کادموس میباقی می

ایرانی نیز  ناهای مللِ  ای جهانی است که در اسطورهمایه تکثیر  شر بن  نددهکه به دست داده شد، آشکارا، نشان می  یهاینمونه

به  است و ایرانیان خاستگاه آن را    مایه در ایران چگونهاین بن   پدید آورده است. اکنون باید دید نمودِ  ها و مضامین بسیاریداستان

 ؟اندزده ای پیوند چه پدیده
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 های ایرانی . تکثیرِ شر  در اسطوره 5

( »بِهی زان فَزاید  97:  1/    1393که به گفتۀ فردوسی ) گیرد؛ چناندر اندیشۀ ایرانی رویش و افزایش به خواست اورمزد صورت می

رود، گَناگی نیرویی  ، آنجا که از صف کشیدن نیروهای اهریمن در برابر نیروهای هرمزد سخن میبندهشکه تو خواستی«. در  

(. با این 95: 1375ایستد )ر.ک: بهار، به عنوان نیرویی اورمزدی میکه در برابرِ »افزونی« اهریمنی به معنای »از بین بردن« است 

آورد، در راستای کردارهای پلید ها که اورمزد پدید میتواند از بعضی قابلیتبینی ایرانی ـ زردشتی، اهریمن میدر این جهان  حال،

  آفرینش   به   قادر  نیز  هرمزد، اهریمن  توسط  مندکرانه  زمان  خلق  با  نبود،  ممکن  زمان  بدون  خلقتی  هیچ»گونه که  خود استفاده کند؛ آن 

رویش استفاده کند و شر  را تکثیر کند.  های خود ازراستای خواستهتواند در اهریمن نیز می روی، از همین (.138 :1375بهار، ) «شد

 های ایرانی به دست دهیم. را در اسطوره  کوشیم نمودهای تکثیرِ شر امه می ما در اد

 

 پیکر. سریت و پریِ سگ 1. 5

 اده شدنشپیش از زبه    اند کهبه او نسبت داده  ، معجزاتیاندبازتاب یافته  های پهلویهای زندگی زردشت که در متناسطورهدر  

، بلکه توسط ی مانند جم و فریدون رسیدهبه ورجاوندان   نه تنها  که  اوست  یکی از این معجزات، خبرِ زایش و پیامبری.  گردندبرمی

آگاهی چهارپایانِ مفید از پیامبری زردشت، داستانی    دربارۀ.  ه استجاری شدنیز  گوسفند،    و  زبان چهارپایان مفید، مانند گاو  ایزدان بر

گاوی بود که هر گاه بین ایران و توران بر سر تعیین مرز اختلافی  آمده است که بر پایۀ آن در روزگارِ کاوس    دینکرد هفتمدر  

مسأله  نمود«. تورانیان که از این  شد و مرز میان ایران و توران را راست میآمد، »آن گاو آورده میگرفت یا جنگی پیش میدرمی

به نام سریت خواست   شد. او نیز از فرمانده / پهلوانیکُگاو را بِ  گری و جادویی اندیشۀ کاوس را گرداندند تابودند، با پریاندر  به رنج  

ا  مردی خواهد آمد که کین مر  ،ش که اگر چنین کنیکُرا پند داد که مرا مَ  ریت به سراغ گاو رفت. گاو اوتا این کار را بکند. س

گاو   پندِکسی که اندر جهان پرهیزگارتر است؛ یعنی زردشت برسد و بد کردن تو را دربارۀ دین بگوید«. سریت با شنیدن  »  بخواهد؛

دوباره سریت را به کشتن    ،سخت از جادوان و دیوان  به سبب فریفتگیِ  ،. کاوس از کشتن او پشیمان شد و به نزد کاوس برگشت

؛ آموزگار و  216:  1389،  دینکرد هفتماو را کشت )ر.ک:    ،به رغم لابه و پندش   ،گاو واداشت. سریت به سوی گاو رفت و این بار

 (. 69: 1387تفضلی، 

رسد؛ ام ا همین داستان  جا به پایان میداده است، در همیندربارۀ کشتنِ گاوی که مرزِ ایران و توران را نشان می  دینکردروایت 

البته   سخن رفته است.  ،پس از کشتنِ گاو  ،و در آن از سرنوشتِ سریت  ، نیز آمدههای زادسپرمگزیدهدر یک متن پهلوی دیگر، یعنی  

آن  افزونه،  این  بر  استاد راشدمحصل )ر.ک:  علاوه  نیز اشاره302:  1389،  دینکرد هفتمگونه که  های  گزیده، روایت  است  کرده  ( 

سخت از دیوان و   به سبب فریفتگیِ  ،دینکرددارد؛ از جمله، کاوس در روایت  دینکرد  در جزئیات نیز اختلافاتی با روایت  زادسپرم  

کاوس به سبب دلبستگی به جنگ و از آن روی    ی زادسپرمهاگزیده دهد، ام ا در  دوباره سریت را به کشتن گاو فرمان می  ،جادوان

 شتن گاو واداشت. ( دوباره سریت را به ک19ُ: 1366های زادسپرم، ؛ گزیده243: 1375که او را کام به جنگاوری بود )ر.ک: بهار، 

نحوۀ فرمانِ دوبارۀ   به کاوس و اختلاف مهم دیگری که در روایت این دو کتاب از داستان گاوِ مرزنما هست، به مراجعۀ سریت

ه است: »به همان مرد فرمود آن گاو را زدن  شدهاشاره    ،گونهاین  سریت،  فقط به دستور دوبارۀ کاوس به  دینکرددر    شاه به اوست.

و  ( خود نسبت به گاو  سریت از بخشایش )= ترحم  هاگزیده (. در حالی که در  217رفت« )همان:    وو آن مرد دوباره به سوی آن گا

گونه  ردنِ بخشایش و دلسوزیِ سریت او را اینتُکاوس نیز برای سِ  گوید.تواند گاو را بکشد، سخن میاینکه به همین دلیل نمی



 

 

 
 1403،  250، شماره  77  دوره   ،زبان و ادب فارسی 

 

62 

؛ 243:  1375بهار،  کند: »به بهمان بیشه شو که بس سرکردگان پریان بِدو ماندگارند و تو را از دل بخشایش ببرند« )راهنمایی می

 (. 20: 1366 های زادسپرم،گزیدهنیز ر.ک: 

بحثی  در این باره هیچ    دینکرد  در  گردد کهشندۀ گاو، برمی داستان مذکور به سرنوشتِ سریت، کُمهم این دو کتاب از    تفاوتِ

پایۀ  .  نیست زادسپرم گزیده بر  از  های  پس  عذابی، سریت  و  ناآسودگی  چنان  به  ورجاوند  گاوِ  می  کشتنِ  کاوس دچار  از  که  شود 

ناگزیر، سریت شت. کاوس، به  من تو را خواهم کُ  ،شیکُگوید اگر مرا نَزند. سریت میشد. کاوس از این کار تن میبکُخواهد او را  می

پیکر )= جادوگری به شکل سگ( در آنجاست و او تو را ای سگکند: »به بهمان بیشه رو که پریگونه به مرگ راهنمایی میرا این

زد تا هزار تا شدند. ایشان  پیکر را دید. پس پری را زد. پری دو تا شد و آنان را همیسگ  شد. سریت بدان بیشه رفت. آن پریِکُبِ

 (. 244: 1375؛ نیز ر.ک: بهار، 20: 1366 های زادسپرم،ه گزیدسریت را بر جای کشتند و دریدند« )

سخن  از آن  است که ما پیش از این با عنوانِ تکثیرِ شر     ایمایهستان بالا دربردارندۀ همان بنشود، بندِ پایانیِ دا که دیده میچنان

دانه کشته می  که   به دیگرسخن، یک بودۀ اهریمنی پس از آن   گفتیم. دوباره زنده  روید،  و می  رودای که در خاک میشود، مانندِ 

دیگر را که دربارۀ  پهلویِ  ( این داستان و چند داستانِ  83:  2535سن )کریستن   شود.یابد و تکثیر میمی نیز  افزایش  شود و البته  می

داند که رنگ و بازتابی سطحی از افکار زردشتی دارند. به نظرِ او آنچه در  ای میهای عامیانه اند، در شمارِ داستانهای اهریمنیبوده 

العاده و زیانکار است که در ورای کل ی ۀ ملاحظات دینی در اعماق  های عامیانه جالب است »انگارۀ ابتدایی موجودات خارقاین داستان 

 روح ایرانی نقش بسته«.

تورانیان   که پیش از این آمد،  دینکردای اهریمنی است. بر پایۀ روایتِ  هم ی ت دارد، حضورِ پری به عنوانِ بوده آنچه در این متن ا  

یوانه کردن توج ه کنیم )ر.ک: سرکاراتی،  دارند. اگر به نقشِ پری در فریفتن و دگاو وامی  گری و فریفتنِ کاوس او را به کُشتنِبا پری

( ارتشتار دانسته شده است، بیشتر به  216:  1389)  دینکرداز دیگرسو، جایگاهِ سریت را به دیده بگیریم که در  به جلو( و   19:  1393

توان کشته به دیگرسخن، علاوه بر نقشِ پریان در جادو و فریفتنِ کاوس، می حضورِ اهریمنیِ پری در این داستان پی خواهیم برد.

شدنِ سریت به دست پری را نیز نمودی از آمیزش زن ـ ایزد یا پری با پهلوان و ایزد نریمان دانست که »اغلب به گزند و سرگشتگی 

  (. 21: 1393انجامد« )سرکاراتی، و مسخ و گاه مرگ نر ـ ایزد و پهلوان که مظهر خودآگاهی است، می

پیکر بودن اوست؛ زیرا سگ  شد، در تضاد باشد، سگکُای که سریت را میآنچه ممکن است با اهریمنی بودنِ پری با این حال،

پیکر است. ناگفته نیز سگ  زادسپرم ی  هاگزیدهبه جلو( و پریِ    204:  1380در آیین زردشتی جانوری محترم است )ر.ک: پورداود،  

سگ دارد و با توج ه به نقشِ منفی و اهریمنیِ پری در فریفتنِ کاوس در    پیکرِ مذکور صرفاً پیکری به سانِگس  پیداست که پریِ

پیکرِ کُشندۀ ماند که پریِ سگبه آن اشاره شده بود، شکی باقی نمی  های زادسپرمگزیدهو هم در    دینکردهمین داستان، که هم در  

یابد. البته پیش از این نیز خانم  رود، بلکه تکثیر و افزایش میای اهریمنی است که با کشته شدن، نه تنها از بین نمیسریت نیز بوده 

ها سخن  پیکر از تواناییِ پریان برای درآمدن به صورت حیوانات و آدم با اشاره به داستان سریت و پری سگ  ،(108:  1393بویس )

 اند. گفته

، کندمایۀ تکثیرِ شر  یاری میو در شناختِ خاستگاهِ ایرانیِ بن  نکتۀ مهم دیگری که دربارۀ تکثیرِ شر  در قالبِ پری باید مطرح کرد

ای بوده که سال خوب  آوری زردشت »الههپیش از دین   گردد کهبه عنوانِ زن ایزد فراوانی و باروری برمی  پری  به خویشکاری

(، ام ا »در آیین مزدیسنا پری به سان یکی از مظاهر شر  از  16:  1393« )سرکاراتی،  بخشیده استآورده و سود و باروری میمی

اهریدام انگاشته شده« )همانهای  آیینِ مزدیسنا پری  1:  منی  به دیگرسخن، گرچه در  بوده (.  اهریمنی دگرگون شدهبه  ام ا    ،ای 

به معنی آورندۀ   ،( نیز در بحث از لقبِ هویار16که استاد سرکاراتی )همان:  ؛ چنانخویشکاری او که باروی بوده، فراموش نشده است
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این خویشکاری  اند. و از زبان دژدینان به پری نسبت داده شده است، به این نکته اشاره کرده  تیریشتسال خوب و فرخنده، که در 

روی   ، پس از کشته شدن،رویش و افزایشِ پری، در ذهن پردازندگانِ داستانِ گاو مرزنما به صورتِ  رویش است  که نمودی از مفهومِ

دهندگیِ باروری و افزایشگران داستان، تکثیر شدنِ پری را با همین ویژگیِ  به دیگرسخن، ممکن است نخستین تدوین  .نموده است

 او برای خود توجیه کرده باشند.

 

 زهایِ زردشتی دربارۀ رستاخی. ضح اک و اسطوره 2. 5

شوند، دوباره مارانِ رُسته از دوش ضح اک است که هر بار بریده می   رویشیکی از نمودهای اهریمنیِ مفهومِ  م که  گفتی  پیش از این

گونۀ اهریمن بر  ، اشارۀ فردوسی به بوسۀ جفتلی که دربارۀ مارانِ ضح اک و رویش آنها باید مطرح کردرویند. نکتۀ درخورِ تأم می

 دوش ضح اک است: 

و   دیـ ــا  ت فـرمـود  اوی بـ  چـون جـفــت 

برُســـت اه از دو کتفش  ــیـ ار سـ  دو مـ

کـِفــت ز  دو  ر  هـ ریــد  بـ بـ جــام  ــرانـ  سـ

اه  ــیـ ارِ سـ ت آن دو مـ  چو شـــاخ درخـ

 

ت اوی   فـ ــُ ــه داد از برِ سـ  همی بوسـ

 غمی گشت و از هر سوی چاره جُست

گِفـت: ــِ دین در شـ انی بـ زد گر بمـ ــَ  سـ

ــاه  شــ کـتـف  از  ــاره  دگـرب  بـرآمــد 

 (.27: 1/  1393)فردوسی،         

 ؟ اش سخن گفتیمکه پیش از این درباره  بارورکنندۀ پری باشد نقشِ یادآورِ ت«ِ اهریمنبوسۀ »چون جفممکن است آیا 

عل ت این    شاهنامهدر    گردد.نکتۀ دیگری که باید دربارۀ ضح اک مطرح کرد، به چرایی کشته نشدنِ او به دست فریدون برمی

 :شده است دانسته  اوفرانرسیدنِ زمانِ مرگِمسأله 

ــت برد بدان گرزه ــر دس  ی گاوس

ــتـه دمـان  ــروش خجسـ امـد سـ  بیـ

 

 بزد بر سـرش، ترگ بشـکست خُرد  

 "کو را نیـامـد زمـان"گفـت   "مزن"

 (.46: همان)              

، از او خرفستر پدید  با زدنِ ضح اک  ،دارد کههای زردشتی هرمزد به این دلیل فریدون را از کُشتنِ ضح اک بازمیدر اسطوره

  فریدون   های گرزِبا ضربه( ضح اک  250:  1369، به نقل از شایست ناشایست،  811  )چاپ مدن:  دینکردکه بر پایۀ  چنانآید؛  می

روی، هرمزد از همین  نِ ضح اک »بسیار گونه خرفستر بارید«.از ت   و با نخستین و دومین و سومین ضربۀ شمشیرِ فریدون  میردنمی

ر و آکنده این زمین را کند از مار و  ری، ضح اک پُدَاو را که ضح اک است. چه اگر تن او را بِ  ری تنِدَمبادا بِ»  گویدبه فریدون می

یانکار و اهریمنی  خرفستران در آیین مزدیسنا جانورانی ز(.  192:  1375بهار،  ر.ک:  پشت( و وزغ« )همانجا؛ نیز  ف )= لاکشَسمور و کَ

با زدن و کُشتنِ ضح اک که نمودِ گیتیک اهریمن است )ر.ک: مولایی،   ،روی(. از همین178:  1380)ر.ک: پورداود،    آیندبه شمار می

ماجرای به بند کشیدنِ ضح اک  در  ظاهراً    آید.می  پدید ثیرِ شر  نامیدیم، خرفسترکه ما آن را تک  ایمایه ، بر پایۀ همان بن( 279:  1387

 :  ای از همین روایت را جُستبازمانده  دارد، بایدسروش فریدون را از میخ زدن بر مغز ضح اک بازمی آنجا که  نیز شاهنامه در

گـران ــمــارهــای  مســ  بـیــاورد 

از دان کوه بـ ــتش بـ  فروبرد و بسـ

 

 بـه جـایی کـه مغزش نبود، انـدر آن، 

ــختی دراز ه سـ د بـ انـ ا بمـ دان تـ  بـ

 (.48:  1/  1393)فردوسی،      
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گیاهان    که مغزِ سر گاو یکتاآفرید پاشیده شد،گونه که در آنجا  آید؛ هماناگر مغزِ ضح اک بر زمین بریزد، از آن خرفستر پدید می

ها نامهعجایب  ریزد، بهچه از موجودی اهریمنی میمایه، یعنی پدید آمدنِ خرفستر از خون یا هرآنظاهراً همین بن.  ها رُستندو دانه

که در جایی به نامِ قاطول است. از این غار   تهن رفخ( از غاری س40:  1397تبریزی،  )  عجایب الدنیاو در کتاب    است  نیز راه یافته

در  آید. در این نمونه نباید از این نکته غافل بود که ضح اک نیز  ل نیز موش و مار پدید میشود. از آن گِمی  گِل  چکد و زمینآب می

  تاریکی )اهریمن( در   خدایِ  آسیبِ  رفعِها برای  ( برخی فدیه46:  1393به بند کشیده شد و به گزارشِ پلوتارخ )ر.ک: بنونیست،    غار

 شد. خورشید، که یادآور غار است، پاشیده میجای تاریک و بی

  های گران اسطوره نخستین تدویناست و های ایرانی برآمده از مفهوم رویش مایۀ تکثیرِ شر  در اسطورهبر پایۀ آنچه گذشت، بن

، از آنجا که پری در به دیگرسخن.  اندتوجیه کرده   برای خود  نقشِ باروری پریان   مایه را دارند، ظاهراً آن را بای که این بناایرانی

  روی؛ از همینانداهریمنی یافتههای وابسته به او نیز نمودی  دین زردشتی به جایگاهی اهریمنی فروکاسته شده است، خویشکاری

های مربوط به ر اسطورهدشود، روی نموده است.  ای که تکثیر میدر قالبِ پریهای زادسپرم  گزیدهنقشِ باروری و فراوانیِ او در  

بوسۀ رویند و با  از بریده شدن، می  پس  ،های کهنِ پری سبب پدید آمدنِ مارهایی شده است کهضح اک نیز همان خویشکاری

شدنش از او آیند تا ضح اک را به نمودِ گیتیکِ اهریمن تبدیل کنند که با زدن یا کُشته ضح اک پدید میوارِ اهریمن بر سُفت  جُفت

 آید.خرفستر پدید می

 

 . تکثیرِ شر  در روزگارِ حماسه6

تِ حماسی نیز یافته ای داشتند. با این حال مضمونِ تکثیرِ شر  صورهایی که تا کنون به دست داده شد، بیشتر ماهی ت اسطورهنمونه

های مایۀ تکثیرِ شر  در ادب عامه و حماسهبن نیز به شمار آورد.    مراحلِ گذر پهلوان   ها یا یکی از شگفتی  یکی از  توان آن رااست و می

این نکته را نیز  ای تکرارشونده به شمار آورد.  مایه گونه متون بن توان آن را در این گونه که میاست؛ آن  بوده عامیانه نیز مورد توج ه 

و در  انوران درنده و سهمناک  شدند، در حماسه جهای اهریمنی را که در اسطوره تکثیر مینباید ناگفته نهاد که جای اهریمن یا بوده 

  در قالبِ پلنگ روی نموده است. نامهگرشاسبدر اند و گرفتههای عامیانه، عمدتاً، دیوان  حماسه

. اگر هر سنگ را  سترنگ است که بر هر سنگ تصویر پلنگ پیداهای جَزعبیند، سنگمیهایی که گرشاسب  یکی از شگفتی

 هایکی از آن سنگ  درنده، بستنِ  یگانه راه رهایی از آن پلنگانِ بود.  پیدا  پلنگی    شکستند، باز بر هر سنگی نگارِبه صدهزار پاره می

 بر میان بود.  

ــنـگ بـُد جزع  رنـگ همـان جـا دگر سـ

 که هر سـنگ اگر پاره شـد صـد هزار

ــتی یکی بر میـان  از آن هر کـه بسـ

 

گ  ارِ پلنـ دا نگـ گ پیـ ــنـ  ز هر سـ

ــنگ بر بُد پلنگی نگار   به هر س

زیــان  ژیــانـش  پـلـنــگ    نـکـردی 

 (.274:  1389،  طوسی  )اسدی

کل که  شد و به همان شیافت و تکثیر میپیکر به دست سریت، آن بودۀ اهریمنی افزایش می زدنِ پریِ سگگونه که با  همان

 پلنگ بر خود دارند، با شکستن  که نگارِ نیز رنگِ شگفتهای جزعآمد، سنگفریدون خرفستر پدید می  هایاز ضح اک نیز با کوبش 

پاره پلنگو  بود، در حماسۀ   مایۀ تکثیرِ شر  که در اسطوره بن د.  یابافزایش می  هایشانپاره شدن،  اساطیری  در خدمتِ کردارهای 
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ها گاه گونه شگفتیهای ویژه پشت سر بگذارد. اینیابد که پهلوان باید آنها را با شیوههایی راه میدر شمارِ شگفتینامه  گرشاسب

 اند. نیز راه یافته  شاهنامههای حماسیِ ها هستند و در شماری از داستانبخشی از حماسه

در   توج هی که  درخورِ  و    نامهگرشاسبنکتۀ  است  این  ممکن  آمده  برابر  در  واکنش  باشد،  ایرانی  باورِ کهن  یادآور یک  است 

او را کُ. به راستی اگر نمیهای درنده استپلنگ پایۀ  توان اهریمن و نمودهایِ پلید و زشت  بر  باید کرد؟  شت، در برابر آنها چه 

ها را بر میان »ببندد«. این »بستن« آشکارا های درنده در امان باشد که یکی از آن سنگتواند از این پلنگکسی می نامهگرشاسب

یادآورِ بستن و به بند کشیدنِ ضح اک است و ظاهراً باید آن را واکنشِ آیینِ مزدیسنا در برابر اهریمن و نمودهای آن به شمار آورد. 

 رفتنی نیست، بلکه باید به بند کشیده شود. به دیگرسخن، بدی از بین 

در   ،پیکرگرفتنِ عناصری از داستانِ سریت و پریِ سگهمین مضمون و همین بافتِ متنی، یعنی پلنگِ درنده و تکثیرِ آن، با وام

   رستم رخشِ   یافتنِپیِ  در  الی، فرزندِ فرامرز و شخصی ت معروفِ طومارهای نق   های گورانی نیز آمده است. جهانبخش،یکی از حماسه

ند که در واقع راهنمای  بیمی  ، لوحیخواندر آغازِ هفتجهانبخش،  در این سفر گستهم نیز یار و همراه اوست.    .رودخوان میبه هفت

در مجموعۀ سه جلدیِ   جواهرپوش بر پایۀ این متن که یک بار با عنوانِ داستانِ    است.  ناکروشِ جنگیدن با پلنگی هراساو و بیانگرِ  

/  1393ای،  همزه)  نامهرزممجموعۀ    شاه درداستان جنگِ عظیم  در ضمنِ  دیگر  ( و یک بار182:  1  /1389،  گورانی )  شاهنامۀ کُردی

اش است،  دویست گز بلندا و پنجاه گز پهنای سینه خوان پلنگی سهمناک که  ( چاپ شده است، در آغازِ هفت286:  1، ج  2بخش  

هر قطرۀ   زمین نریزد؛ زیرا از که خونش برمواظب باشد  ی زهرآلود پلنگ را بزند وباید با تیر دستِ جهانبخش نابود شود. او باید به

برای    پلنگان صدپاره خواهد شد.  روهِبه دست گجهانبخش  گونه  آید و بدین یک پلنگ پدید میدرنگ،  زمین بریزد، بیبر  خونی که  

 رهایی از چنگ پلنگ، جهانبخش باید خار و هیزم فراهم کند و لاشۀ او را به آتش بکشد. 

کــار بــه  ــاوَرو  ب وی  آلـ ژار  ری  یـ  تـ

طـره قـ نــگاگـر  لـ پـ هـونِ  و  نـ  ای 

ه قطرۀ  پلنــگ هر  یــک  مبو   ونش 

ان گ و دِنـ ه چنـ اره بـ ــدپـ ت صـ  مبیـ

 

گِ هونخوار  ۀ پلنـ ــینـ ه سـ  بـِدَر بـ

اک   ه خـ ا بیبریز و نـ گ نوجـ  درنـ

 بیـاوان بـه تـاو چنی و پری جنـگ 

 1  ای پلنگان خلاصــیت نییَن نه

 (.182: 1/   1389، )گورانی  

و طومارِ مرشد   ،به جلو(  411:  1400)  لشکرهفت  الان، معروف به جامعِ نق در طومارِ  با گستهم  خوانِ جهانبخشداستان هفت

 هایِیک از خوانآمده است؛ ام ا در هیچ  نیز  ،به جلو(  3131:  5/   1396زریری،    )  الانشاهنامۀ نق عباس زریری، منتشرشده با عنوانِ  

 در میان نیست. سخنی از پلنگی که با ریختنِ خونش پلنگ / پلنگان خواهند رُست، در این دو طومار  جهانبخش

های شفاهی ـ عامیانه قرار گرفته است. ها و داستانها و حماسهعامۀ مردم و پردازندگانِ داستان   مایه مورد علاقه و توج هاین بن 

( عفریت از همین  425:  2140نظر،  شاه)   2الرموز  ةزُبددر    ؛ به عنوانِ نمونهتوان نمودهای دیگری از آن به دست دادروی، میاز همین

او را میتواناییِ تکثیرشدن برخوردار است.   با  آید و سه شبانهبرد از هر قطرۀ خونش یک عفریت پدید میامیرحمزه که سرِ  روز 

گونه برایش توضیح  را این  ها، حضرت خضر راه کُشتن آن عفریتشودجنگد. سرانجام که ملول میهای تکثیرشونده میعفریت

امیر همچنان کرد، سوزاند.  دهد: »دو سنگ به دستش داد که اینها را بر هم بسِا. آتشی از آنها پیدا شده، این جماعه را در هم می می

(  423:  هماننمودهای دیگری نیز دارد. در جایی از این متن )  الرموز  ةزبدمایه در  ها یکسره سوخته، خاکستر شدند«. این بن آن پتیاره 

پیوندد. امیر به  زند و هر بار سرش به تن میمیاز پسرکی زیبا سخن رفته که در اصل دیوی است و امیرحمزه هفتاد بار گردنش را 

ا شد و یابد: »این اسم بر تیری خوانده، به  دهان کودک بزن. چنان کرد. شور و غوغکند و راه کُشتنِ او را چنین می کتاب نگاه می
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( از دیوی به نامِ سمندانِ هزاردست نیز  484:  همانکه جسد آن کودک از کاغذ بود«. در همین متن )  بعد ساعتی که فرونشست دید

گریزد و پس از چندی دارد و میکند، اما سمندان دستانش را برمیسخن رفته که امیرحمزه یک بار سی و چهار دست او را قلم می

شود. تنها راه  گردد. این اتفاق، یعنی بریده شدن دستان سمندان و گریختن و سالم برگشتنِ او، دوازده بار تکرار میتندرست برمی

 های آیینی است. رساند که این روش یادآور کُنشکشتنِ این دیو را صدایی معنوی به گوشِ امیر می

»که مشتمل است  مردم و شاهنامهای دیگر از این مفهوم در ادب عامه دربارۀ دیو سفید نیز نقل شده است. بر پایۀ کتاب  نمونه

فردوسی، دیو سفید در روایت او ل و سوم و چهارم دارای دو شاخ است و در روایت  شاهنامۀ های مذکور در بر روایات شفاهی افسانه 

روید و تنها راه کشتن دیو سپید دریدن شکمش و بیرون آوردن  دوم دارای هفت سر که هر سری را ببری سری دیگر به جای آن می

در منظومۀ کُردی مَم و زین نیز هنگامی که سر بکر شیطان را، بر سر گورِ آن دو، از تن جدا    (.132:  1363جگر اوست« )متینی،  

آورد« )آیدنلو، کنند، بار دیگر سر برمی کن می آید که هر بار که ریشه ی ریزد و خاری از آن پدید مکنند »خون وی بر روی قبر میمی

1399 :124 .) 

مایۀ تکثیرِ شر  و مفهومِ رویشِ  هایی که ما در ذیلِ عنوانِ »حماسی« به دست دادیم، در بر دارندۀ این نکته است که بننمونه

ها تبدیل شده است که برای گذشتن از آن، نه از زورِ بازو، بلکه باید از نیروهای  شگفتیهای حماسی به یکی از  اهریمنی در متن

شیوه  و  می معنوی  نظر  به  چنین  کرد.  استفاده  آیینی  در های  مندرج  روشِ  اهریمن  تکثیرشوندۀ  نیرویِ  از  گذر  برای  که  رسد 

راهِ مهار کردنِ که پیش از این آمد، در این حماسه یا حداقل کهنگی بیشتری برخوردار است. چنان  زردشتیاز اصالتِ نامهگرشاسب

بدی و اهریمن از   از آنجا که در باورهایِ زردشتی  .ها بر کمر استتنِ یکی از آن سنگبس  ،رنگهای جزعهای درندۀ سنگپلنگ

ه از آن به جهانِ هرمزد آمده بود، ظاهراً  شود کرفتنی نیستند و در پایانِ جهان نیز اهریمن به همان سوراخی بازفرستاده میبین

در شدۀ آن بندی شدن ضح اک است. باید بازماندۀ به بندکشیدنِ اهریمن باشد که نمودِ شناختهنامه گرشاسببستنِ سنگِ پلنگ در  

الرموز    ةزبدروی در حماسۀ گورانی و  را گرفته است؛ از همین  بندی شدن  آتش جایِ  باور به نیرویِ سپندِ  ،ظاهراً  ،های عامیانهحماسه

گونه که هراکلس برای کشتنِ مارِ چندسر از آتش  دۀ اهریمن کمک گرفتن از آتش است؛ همانراه از بین بردنِ نیروی تکثیرشون

 کمک گرفت. 

 

 . تکثیرِ شر  در جامۀ عرفان 7

. وجه غالبِ یک فرهنگ، در  شوددگرگون می های بنیادین در یک سرزمین، معمولًا وجه غالبِ فرهنگِ آن جامعه نیز  با دگرگونی

به    در پیرامون آن  بسیاری از عناصر دیگر نیز  که  جامعه  یک  و اجتماعیِ   است در کانونِ امورِ فکری و هنری  عنصریکلی تِ خود،  

 . شونددهند یا فع ال میحیاتِ خود ادامه می 

شدگیِ عناصر در پرتوِ ظهورِ یک وجه غالب، اگر بخواهیم در ادبیات فارسی برای آن مثالی جامع این فعال

: 1391شود )شفیعی کدکنی،  بیابیم، در ظهور مجددِ عناصر مزدایی در درون ادبیات عرفانی ما نمایان می

155). 
دیگری در کانونِ توج ه  نیز به حاشیه بروند و ژانرهای   رایج  با دگرگونیِ وجه غالب در یک سرزمین ممکن است ژانرهای ادبیِ

، ندبود  های حماسی که مربوط به روزگارِ رواجِ حماسهمایه بعضی از بن  ،رشدِ عرفان و تصوفبا    سرزمینِ ما،  درقرار بگیرند.    هنرمندان

های آن را  گیری کردیم و دگرگونیهای ایرانی پیخاستگاهِ آن را در اسطوره  یکی از این عناصر کهایند. نمروی می یعرفانادب  در 
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در    تکثیرِ شر مایۀ  مفهومِ رویش و بن فانی نیز راه یافته است.  به ادب عرر کردنِ جامه  گَدِ   به دست دادیم، سرانجام باحماسه  در  

های این پیوند را  شود. یکی از نمونه عرفانی دگرگون می  ایمایه یابد و به بن یوند می پ  وهای آننفس و آرز  عرفانی باهای  دیدگاه 

 گونه به دست داده است:این الطیرمنطق( در 322: 1387عطار )

غـرور از  لـیـس  »ابـ کــه  گـفـتـش   دیـگـری 

ــا ب چـو  زور بـرنـمـی  او  مـن  بــه   آیـم 

ــدم ــاشــ ب نجــاتی  وی  کز  کنم   چون 

گا  گفت »تا پیشِ تو ت این نفسِ سـ  سـ

یـسِ بـ لـ تـ از  یـس  لـ ابـ ــوۀ  ــت  عشـ  تـوســ

آرزویِگـر   یــک  خـودکـنـی   تـمــام    

 

می  من  بر  ــور راه  حضـ وقـتِ   زنـد 

ــور  شـ تــاد  افـ آن  نِ  بـ غـ از  م  دلـ  در 

بـاشــــدم؟«  حیـاتی  معنی  می   وز 

تــگ  بــه  زد  ریـ گـ بـ یـس  لـ ابـ رت  بـ  از 

ــت در تو، یک  یک آرزو، ابلیسِ توس

لام   « در تو صـــد ابلیس زاید والســـ 

 

یافتند، در روزگارِ عرفان آرزوهای نفس های اهریمنی با کشته شدن افزایش می گونه که در روزگارِ اسطوره و حماسه بوده همان

همعصران عطار، مانندِ دیگر  اند. اگر یک آرزو برآورده شود، صد ابلیس در درونِ آدمی خواهدرُست.  های اهریمنی را گرفتهجای بوده

های زردشتی سگ موجودی محترم مانند کرده است. در اینجا دیگر مانند متن   3نفس را به سگ  در دورۀ اسلامی،  پیشینیانشو  

او نمایندۀ اهریمن و حتی خودِ اهریمن است    .4شده است  های زادسپرمگزیده پیکرِ اهریمنیِ  نیست، بلکه دقیقاً جانشینِ پریِ سگ

نبردهای با رشد عرفان،    ،ترین دشمنان است و در درونِ ما. گوییبیرون از ما نیست؛ بلکه دشمن  ، ی پهلویهامتن  البته بر خلافِ  که

ای بر بومِ نفس و روان آدمی استوار است.  حماسی از بیرون به درون انتقال یافته است؛ زیرا »شارستانِ باورهای دینی و افسانه

روی، از همین(.  20:  1393اتی،  که در عهد جدید آمده، در درون ماست« )سرکارشهریورِ خدا و ملکوتِ او برون از ما نه، بلکه چنان

  ا کُشته اگر هر کدام از آنههایی هستند که در خدمتِ اهریمنند و  ون خزیده و آرزوها مانندِ دیوان و عفریتها به دراهریمنِ اسطوره

( نیز در قالبِ تمثیلی دیگر، نفس را 774:  2/    1396)  نامولا   شود.د، به جای آنکه این دیوِ درون کشته شود، تکثیر میآورده شوبر  /

 شود:ر میمتُ فت و لَزَ ،به اُشغُر مانند کرده است؛ حیوانی که اگر به چوب بزنندش 

 هسـت حیوانی که نامش اُشـغُر اسـت 

ه چوبش می ا کـ ــودزنی بـِه میتـ  شـ

یـقـیـن  آمــد  ــغـُری  اُشـ مـ مـن   نـفـسِ 

 

ــت   او به زخم چوب زفت و لمَتُر اس

ز   مـیاو  ربــه  فـ چـوب  مِ  ــود زخـ  شـ

 کاو به زخم رنج زفت است و سمَین

 

 کُشتنی نیست، راهِ رهایی از او همان است که فریدون با ضح اک کرد؛ به بند کشیدن. و نفس اکنون که این اهریمن / ابلیس 
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 گیری نتیجه .8

های مللِ گوناگون در جهان نمودهای متعددی دارد.  ای و برآمده از مفهوم رویش است که در اسطورهای اسطورهمایه بن تکثیرِ شر ،

را باید در نقشِ    تکثیرِ شر  مایۀ  وجوی ما که شرح آن در این مقاله گذشت، در اندیشۀ ایرانیان خاستگاه بن بر پایه و در حدودِ جست

شده است. این نقش که  آوری زردشت سبب حاصلخیزی کشتزارها میبسیار کهنِ پری در باروی دانست که در روزگارِ پیش از دین

آیین زردشتی، همراه با پری به باورهای نو راه یافته و به  یکی از عقایدِ مردم در روزگارِ پیش از زردشت بوده است، در دورۀ رواجِ  

پیکر این تصویرِ نو را پدید آورده است که اگر پری زده / کُشته پریِ سگنقشی اهریمنی دگرگون شده است تا در داستانِ سریت و  

بیند و باید با ها تبدیل شده است که پهلوان می به یکی از عجایب و شگفتی  مایه در چارچوبِ حماسهیابد. این بنشود، تکثیر می

ای را پهلوان باید به راهنماییِ غیب در های ویژه آن را شکست دهد. راهِ برخورد با چنین مسألۀ اهریمنینیروهای نهانی یا روش 

 های تنانه. های معنوی و آیینی، مانندِ به بند کشیدن و کمک گرفتن از آتشِ سپند، بجوید؛ نه توان شیوه

بن این  زندگی  سومِ  متندورۀ  در  حماسه مایه  در  گرچه  دیگرسخن،  به  است.  متفاوت  کاملاً  پیشین  دورۀ  دو  با  ایرانی  های 

ای درونی تبدیل شد که مربوط مایه به مسألههای اساسی یافت و این بندگرگون شد اما در عرفان دگرگونی   تکثیرِ شر کارکردهای  

پیکر با کشتن تکثیر گونه که پری سگاصلی را نیز حفظ کرد؛ یعنی همان  های آن است. با این حال، همان ویژگیبه نفس و پلیدی

های حماسی نیز یافتند و دیگر نمونهبا شکستن افزایش می  نامهگرشاسبپراکند و پلنگانِ  شدن خرفستر میشد، ضح اک با زدهمی

 آمد.شد، هزاران ابلیس در درون پدید مینفس برآورده میهای عرفانی اگر یکی از آرزوهای ، در دیدگاهشدندتکثیر می

 گونه خلاصه کرد:توان اینبر پایۀ آنچه گذشت، نتایج نهایی این مقاله را می 

های ایرانی آن را با نقشِ بارورکنندۀ پری برای خود  گرانِ کهنِ اسطورهای جهانی است که ظاهراً تدوینمایهبن   تکثیرِ شر  .  1 

 اند.جُستهاند و خاستگاه آن را نیز در همین نکته میکردهتوجیه می

شود که هایی تبدیل مییابد و به نمودی برای شگفتیهای ژانر حماسه راه میهای ایرانی در چارچوبدر حماسه  تکثیرِ شر .  2 

 های معنوی آن را پشت سر بگذارد. های آیینی و روش پهلوان باید با شیوه 

یابد و در قالبِ استعاراتِ عرفانی به تمثیلی برای نفس تبدیل از جهانِ بیرون به درونِ آدمی راه می   تکثیرِ شر . در ادب عرفانی  3 

 شود. می
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 نوشتپی

ای از خون پلنگ بر . اگر قطره2. تیری زهرآلود در کار کن و به سینۀ پلنگِ خونخوار بزن  1های گورانی:  ترجمۀ بیت .1

. با چنگ و  4شود و شتابان به جنگ خواهند آمد  . هر قطرۀ خونش یک پلنگ می3درنگ  خاک بریزد، در همان جا، بی

 از دست آنها رهایی نخواهی یافت. دندانِ ]پلنگان[ صدپاره خواهی شد و 

 را در اختیارم نهادند، بسیار سپاسگزارم. الرموز ةزبد از دوست دانشورم، آقای دکتر نوید فیروزی، که شواهدِ  .2
قلندری ه در  ( در کتاب  99و    66:  1386دربارۀ مسألۀ نجس بودنِ سگ در دورۀ اسلامی به بحث استاد شفیعی کدکنی )  .3

 رجوع شود.  تاریخ

 منابع

 ، چاپ هشتم، تهران: چشمه. اسطورۀ زندگی زردشت(.  1387) .، احمدآموزگار، ژاله؛ تفضلی

 ، چاپ او ل ناشر، تهران: سخن.نارسیده ترنج )بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران((. 1399) .آیدنلو، سج اد

 ، تصحیح حبیب یغمایی، چاپ دوم ناشر، تهران: دنیای کتاب.نامهگرشاسب (. 1389) .اسدی طوسی

 ، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ او ل، تهران: مرکز.های یونانیاسطوره (. 1375) . برن، لوسیلا

 (. ترجمه و گزارش مهرداد بهار، چاپ سوم، تهران: توس 1385) .بندهش

 قطره.، ترجمۀ بهمن سرکاراتی، چاپ چهارم، تهران: های یونانیدین ایرانی بر پایۀ متن(. 1393) . بنونیست، امیل

 زاده، چاپ او ل، تهران: گستره.، ترجمۀ همایون صنعتیتاریخ کیش زرتشت(.  1393) .بویس، مری

 ، چاپ او ل، تهران: آگه. پژوهشی در اساطیر ایران(. 1375) .بهار، مهرداد

 ، چاپ او ل ناشر، تهران: اساطیر.فرهنگ ایران باستان (. 1380) .پورداود، ابراهیم

 افشار.  ، تصحیح و تحقیق علی نویدی ملاطی، چاپ او ل، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمودعجایب الدنیا(. 1397) . تبریزی، ابن محدث

 (. تصحیح و ترجمه محم دتقی راشد محصل، چاپ او ل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1389) .دینکرد هفتم

فرهنگ و   فصلنامۀ زیاری«،ای دو قص ۀ فولکلوریک منطقۀ دشمن(. »نقد اسطوره 1396) .رضایی دشت ارژنه، محمود؛ رزمجویی، فاطمه

 . 239ـ  221، ص 12، ش 5، س ادبی ات عامه

 (. ترجمۀ مهشید میرفخرایی، چاپ او ل، تهران: م سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 1367) .روایت پهلوی

 ، ویرایش جلیل دوستخواه، چاپ او ل، تهران: ققنوس. شاهنامۀ نق الان(. 1396) .زریری، عباس

 پور، چاپ دوم، تهران: مکتوب. ، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل اساطیر یونان(. 1398) .ژیران، فلیکس

 ، چاپ دوم، تهران: طهوری.های شکارشده )گزیده مقالات فارسی(سایه( 1393) .سرکاراتی، بهمن

 ، تصحیح نوید فیروزی، چاپ او ل، تهران: سنگلج.نامه(الرموز )رموز حمزه یا حمزه ةزبد(. 1402) . خواننظر قصهشاه

 (. آوانویسی و ترجمه کتایون مزداپور، چاپ او ل، تهران: م سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 1369) .شایست ناشایست

 ، چاپ او ل، تهران: سخن.رستاخیز کلمات(. 1391) .شفیعی کدکنی، محم درضا

 ، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محم درضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، تهران: سخن. منطق الطیر(. 1387) .عطار، محم د بن ابراهیم

 ، پیرایش جلال خالقی مطلق، چاپ او ل، تهران: سخن. شاهنامه(.  1393) .فردوسی، ابوالقاسم

 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ ششم، تهران: آگاه. شاخۀ زر ین(. 1388) .فریزر، جیمز جُرج

 ، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ دهم، تهران: مرکز. قدرت اسطوره (. 1394) .کمبل، جوزف

 ، ترجمۀ احمد طباطبایی، تبریز: م سسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. آفرینش زیانکار در روایات ایرانی (. 2535) .سن، آرتورکریستن
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 ، ترجمۀ علی آبادی، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.های بابل و ایران باستان اسطوره(. 1373) .یرگریمال، پی

 ، ترجمۀ احمد بهمنش، چاپ او ل، تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ اساطیر یونان و رم (. 1339) .گریمال، پیر

 (. ترجمۀ محم دتقی راشد محصل، چاپ او ل، تهران: م سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 1366) .های زادسپرمگزیده

 ، تصحیح ایرج بهرامی، چاپ او ل، تهران: آنا. شاهنامۀ کردی(. 1389) .گورانی، مصطفی

 . 134ـ  118، پاییز، ص 9، ش نامهایران (. »روایتی دیگر از دیوان مازندران«، 1363) .متینی، جلال

 ، زیر نظر نامۀ استاد اسماعیل سعادتجشن های دینی و حماسی ایران«، (. »رازِ بندی شدن ضح اک در سن ت1387) . مولائی، چنگیز

 حسن حبیبی، چاپ او ل، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  

ادب فارسی    ، به تصحیح و مقدمۀ محم دعلی موحد، چاپ او ل، تهران: فرهنگستان زبان ومثنوی معنوی(. 1396) .الدین محمدمولوی، جلال

 و هرمس. 

 پور، چاپ او ل، تهران: اسطوره.  ، برگردان ابوالقاسم اسماعیلاساطیر جهان(. 1392). ویلیام داتی )سر ویراستار(

 ، تصحیح و توضیح مهران افشاری و مهدی مداینی، هفت لشکر یا طومار جامع نق الان از کیومرث تا بهمن(. 1400). هفت لشکر

 چاپ دوم ناشر، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 

 کرمانشاه: دانشگاه رازی. ، چاپ او ل، نامهرزم(. 1393) .ای، محم درضاهمزه

 

 

 
 

 


